هرچه با من قدیمی.

چه دوری تو ای یار

هراسیده از یاد های پریشان

چه لبخنده ای داری آنجا
                 در آن عکس بی پير

چه آواز یخ بسته ای در نگاه تو مانده است

چه خاموشی،

           ای قمری نوسرایندهء عمر

کجا ماندی

        ای آشنای صمیمی

چه دوری تو از هرچه با من قدیمی

نه بر لب سرودی ز یک لحظهء شادمانه

نه در سینه شوری به سیرابی کودکانه

خیالم
      پر از رود خاکی
جهانم
    سراسر نشسته بر این خشکسال سترون

همه راه هایم
         رسيده به بن بست 

و من مویه گر در ره باد غمبار

چه دوری تو ای یار.
تو را در میان دو توفان

رها کردم و گم شدی در زمانه

نشان ات نمی یابم ای دوست

نه در باد بی داد و
               نه بارش تند سنگین

نه در کوچه پسکوچه های پر از وهم دیرين 
چه دوری تو ای یار

چه دوری تو
          ای همنشین شب جاودانه
